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اندیشه

 در باب هنر رایانه ای
در زمانــه ای زندگــی می کنیم که همــه چیز در  �

حال رایانه ای شــدن اســت، به عبارت دیگر، شاهد 
تبدیل شــدن رایانه هــا به عناصر کامــلا معمولی و 
پیش پاافتــاده زندگی روزمره هســتیم. تقریبا چیزی 
بیرون از این ماجرا نیســت، حتی هنر. سال هاســت 
که تولید در شــاخه های مختلــف هنر مدیون رایانه 
اســت و هنرهایــی داریم که به کمــک رایانه خلق 
می شــوند. کار تــا آنجا پیش رفته اســت که اکنون 
از یک گونــه هنری جدیــد به نام «هنــر رایانه ای» 
(computer art) صحبت می شــود. ولی همچنان 
ابعاد ماجرا چندان روشــن نیســت. این گونه هنری 
چیست و چه ویژگی هایی دارد؟ آیا ارزشمند است؟ 
آیا با هنر دیجیتال یکی اســت؟ اگــر نه، تفاوت هنر 
رایانــه ای با هنر دیجیتال چیســت؟ هنــر رایانه ای 
چگونه از امکانات رایانه در آفرینش آثار هنری بهره 
می گیرد؟ به همت نشر ققنوس کتابی در این زمینه 
منتشر شده است که می کوشد به این سؤالات پاسخ 
دهد و به فهم این موضوع کمک  کند: «فلســفه هنر 
رایانه ای» اثر دومینیک مک آیور لوپس. نویســنده با 
اتخاذ روشی تحلیلی پس از توضیح مفاهیم بنیادین 
«هنــر رایانه ای» به تعریفی جامع از آن می رســد و 
تــلاش می کنــد آن را در قالب نظریه ای منســجم 
ســامان دهد. آیور لوپس اســتاد صاحب کرسی در 
گروه فلسفه دانشگاه بریتیش کلمبیاست. او مؤلف 
دو کتاب در زمینه فلســفه هنر و ویراستار راهنمای 
زیباشناسی راتلج است. مک  آیور لوپس در این کتاب 
نشان می دهد که هنر رایانه ای برخی اصول بنیادین 
شــیوه های ســنتی تفکر درباره هنر و آفرینش را به 
چالش می کشد و می گوید برای فهم این گونه هنری 
باید ایده هایی همچون «تعامل گری» و «کاربر» را در 

مرکز توجه قرار دهیم.
تازگی این گونه هنری پرسش هایی طرح می کند 
در خصوص انتخاب مفاهیمی که باید برای پرداختن 
به این هنر و مطالعه آن به کار گرفته شود. مفاهیمی 
همچون «هنــر»، «اثر» و «معنــا» در مواجهه با هر 
گونه هنری، از موســیقی پاپ آرامش بخش گرفته تا 
رمان های پســت مدرن، استفاده می شوند و کاربست 
چشم بســته این مفاهیم، بدون توجه به دقیق بودن 
آنها، امری طبیعی است. ولی در نظر نویسنده وقتی 
نوبت به هنر رایانه ای می رسد دشوار می توان از این 
پرســش که آیا مفاهیم مطرح شــده مناسب هستند 
یا خیر، پرهیز کرد. بــه همین دلیل، اولین مواجهه با 
این گونه هنری گرایشــی انتقادی اســت. نویسنده بر 
این باور اســت  فلســفه هنر رایانــه ای باید تعدادی 

گزاره مطرح کند که با دقت تمام مدون و به شــکلی 
نظام مند مرتبط می شــوند. به نظر او در صورتی این 
گزاره ها با دقت تمام مدون می شــوند که مفاهیم را 
ســازمان دهی کنند و هر کدام از آنها تحلیل شــوند. 
«تعامل گری» و «کاربر» از جمله این مفاهیم هستند 
کــه در این کتــاب تحلیل می شــوند، اولی در فصل 
ســوم و دومی در فصل پنجــم. او تأکید دارد نتیجه 
حاصل از فلســفه هنر رایانه ای باید چارچوبی باشد 
کــه مواجهه های ما را با این گونه هنری به روشــنی 
توضیح دهد. نویســنده تأکیــد دارد که هنر دیجیتال 
و هنر رایانه ای یکی نیســتند، چــون از جنبه متفاوت 
فنــاوری رایانه بهره می برنــد. او هنر دیجیتال را یک 
گونه هنری جدید نمی داند. البته نویسنده یک روش 
مناســب برای ارزیابی نقش رایانه ها در هنر رایانه ای 
را مقایســه آن بــا نقشــی می داند که آنهــا در هنر 
دیجیتال ایفا می کنند. این نقــش در هنر دیجیتال تا 
حدودی مشخص است. هنر دیجیتال شامل فیلم ها، 
تصاویر، موسیقی، داســتان ها و سایر انواع هنری ای 
می شــود که از توانایی رایانه برای برقراری ارتباط با 
آنها بر مبنای یک کد دیجیتال واحد بهره می برند. اما 
هنر رایانه ای یک نوع هنری اســت مبتنی بر ارزیابی. 
نویســنده در تعریف هنر رایانــه ای می گوید: «انواع 
هنــری گروه هایی از آثــار با خصوصیات مشــترکی 
هستند که در دیگر انواع هنر دیده نمی شود. پس اگر 
هنر رایانه ای نوع هنری باشد آنگاه آثار هنری رایانه ای 
باید خصوصیات شــاخص مشترکی داشته باشند که 
آنها را از آثار دیگر گونه هــای هنری متمایز کند». از 
این رو، در نظر نویســنده جدیدبــودن این گونه هنری 
فرصت مناسبی اســت برای ســاخت روایتی کامل 
به همراه همه مؤلفه های ســازنده آن. فصول دوم 
و ســوم کتاب تعریفی از هنر رایانه ای ارائه می دهند 
و فصل چهــارم بــه هستی شناســی آن می پردازد. 
فصل پنجم بــا متمایزکردن هنرمندان و کاربران هنر 
رایانه ای از سازندگان و تماشاگران هنرهای سنتی به 
توصیف نقش آنها می پردازد. فصول دوم و ششــم 
به طور خلاصه به تشــریح زیبا شناسی هنر رایانه ای 
می پردازند و فصل هفتم جایگاه هنری آن را بررسی 
می کند. کتاب حاضر نه به همــه بلکه به مهم ترین 
موضوعات فلســفه هنر رایانه ای، بــا نیم نگاهی به 
معانی ضمنی هر کــدام برای دیگری، می پردازد. در 
نظر نویسنده، هنر رایانه ای رویکردهای جدیدی را به 
برخی موضوعات شناخته شــده فلسفه هنر معرفی 
می کند. یکی از ایــن رویکردها چگونگی فهم نقش 
فناوری به منزله رســانه ای هنری است که یک گونه  

هنری را تعریف می کند.

 فلسفه قاره ای چهل تکه است
تاریخ فلسفه کاپلستون جامع ترین تاریخ فلسفه ای  �

است که تا به  امروز به زبان فارسی منتشر شده است. 
پیش از اینها تاریخ فلسفه راسل و ویل دورانت نیز به 
فارسی برگردانده شده بود اما کاپلستون به عنوان تنها 
منبع دانشگاهی معرفی شده و در اختیار دانشجویان 
فلسفه اســت. اما چندسالی اســت با ترجمه تاریخ 
فلســفه راتلج یک جایگزین برای کاپلســتون معرفی 
شــده اســت. درواقع کتابــی مرجع با یک نویســنده 
و چندیــن مترجم جــای خود را به کتابــی با چندین 
نویســنده و ویراســتار و چند مترجــم می دهد. تاریخ 
فلسفه راتلج را اساتید هر حوزه نوشته اند و در مقایسه 
با کاپلســتون حوزه مطالعات تاریخ و  اندیشه فلسفی 
را تخصصی تر دنبال می کند. از سوی دیگر ویراستاران 
کتــاب نیز مدعی شــده اند کــه کوشــیده اند مقالات 
ایــن کتاب برای مخاطبــان غیرحرفه ای فلســفه نیز 
کاربرد داشته باشــد و به داده های پایه ای و مقدماتی 
فلسفی آنها کمک کند و برای دانشجویان فلسفه نیز 
تکمیل کننده مرجع های قبلی آنها باشد. ترجمه تاریخ 
فلسفه راتلج را دو انتشارات چشمه و حکمت در این 
ســال ها پیش برده اند. به تازگی به همت انتشــارات 
حکمت و موسســه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران 
کتاب «فلســفه قاره ای در قرن بیستم»، مجلد هشتم 
تاریخ فلســفه راتلج، به ویراســتاری ریچارد کرنی و 
سرویراستاری جی. اچ.آر پارکینسون و اس.جی. شنکر 

با ترجمه مریم خدادادی منتشر شده است.
سرویراستاران مجلد هشتم بر این باورند که تاریخ 
فلسفه چنانکه از نامش برمی آید، نشان دهنده پیوند دو 
رشته بسیار متفاوت است که هرکدام شان قیودی جدی 
را بر دیگری بار می کنند. آنها معتقدند تاریخ فلسفه در 
مقام فعالیتی در حوزه تاریخ اندیشــه ها مســتلزم این 
اســت که فرد به تصویری از دوران دســت یابد، یعنی 
به فهمی جامع درباره نحــوه نگرش متفکران دوران 
به مســائلی که درصدد حل شــان بودنــد، چارچوبی 
مفهومــی کــه در آن به ایــن مســائل می پرداختند، 
پیش فرض ها و اهداف ایشان، نکاتی که از آنها غفلت 
ورزیده اند. اما تاریخ فلسفه در مقام فعالیتی در حوزه 
فلســفه وظیفه ای بیش از وظیفه توصیف گری برای 
خــود تصور می کند. کوشــش های مورخان فلســفه 
جنبه نقادانه سرنوشت ســازی دارند: مورخان فلسفه 
به همان اندازه که به شــکل گیری یک استدلال توجه 
دارند، در پی میزان اتقان آنها هم هســتند و به همان 
اندازه که به تبعات آن اســتدلال بر مســائلی که هنوز 
دغدغــه آنها را دارند توجه می کننــد، جویای تاثیرات 

احتمالی آن بر تطور فکر فلسفی هم هستند.

ریچارد کرنی، نویســنده و ویراستار مجلد هشتم، 
پایدارترین خصوصیت فلسفه قاره ای را، در خلال همه 
تبادلات چندگانه آن، پایبندی به کار به پرسش کشیدن 
مبناهــا می داند. او معتقد اســت از پدیدارشناســی 
گرفته تا واســازی، با این گرایش روبرو می شــویم که 
اســتدلال های مبناگرایانه قدیمی دیگر کافی نیستند. 
معنا یک جوهر متافیزیکی نیســت بلکه امری است 
دربــاره روابــط بین الاذهانی و میان متنــی. حقیقت 
نمی تواند بر نظام خاصی از وجود (واقع گرایی) یا ذهن 
(ایدئالیسم) مبتنی باشد، بلکه باید به صورت تعامل 
میــان اختلافــات (منظرها، ســایه زدن ها، حیث های 
التفاتی، وضعیت ها، ســاختارها، دلالت گرها و غیره) 
به طور بنیادینی بازاندیشــی شــود. او نتیجه می گیرد 
فلســفه قاره ای خود را این گونــه می یافت که باید از 
جست وجوی متافیزیکی مبانی مطلق صرف نظر کند. 
به رغم اینکه برخی از طرفداران آن، به ویژه هوســرل، 
این صرف  نظرکردن را مشکل آفرین و اسف انگیز یافتند. 
ادعای کانت مبنی بر پی ریزی معرفت، اســتناد هگل 
به روح مطلق، تمســک کیرکگور به الوهیت متعالی، 
فراخوان مارکس به علم تام عمدتا به دست متفکران 
قاره ای در قرن بیســتم از دور خارج شدند. البته کرنی 

تاکید دارد که این مسائل غالبا بازتفسیر شدند.
در این مجلد نشــان داده می شود فلسفه قاره ای 
آنگونه  کــه در قرن بیســتم ظهــور یافتــه، بیش از 
آنکه بافتی به هم پیوســته باشــد چهل تکه ای است 
از جریان هــای متنــوع. پدیدارشناســی، هرمنوتیک، 
انتقادی و  اگزیستانسیالیســم، ســاختارگرایی، نظریه 
واســازی برخی از جنبش های برجســته ای هســتند 
که در اروپای قاره ای در حدفاصل ســال های ۱۹۰۰ تا 
دهه ۱۹۹۰ گسترش یافتند. البته تأثیر آنها به هیچ وجه 
محدود به مکان جغرافیایی آنها نیست. تفکر قاره ای 
بســیار قابل صدور از کار درآمده اســت و با انتشار در 
فراســوی مرزهای اروپا واکنش هــای نیرومندی را در 
جهان تفکر برانگیخته اســت. مجلد هشتم راتلج در 
چهارده مقاله تنظیم شده است و برخی از موضوعات 
و تجربیــات فلســفه قــاره ای را ترســیم و ارزیابــی 
می کند. پنج مقاله نخســت دو جریان پدیدارشناسی 
و اگزیستانسیالیســم را از هوســرل و هایدگر تا سارتر، 
مرلوپونتــی و لویناس دربر می گیرد. مقالات بعدی به 
جریان های خاص تفکر قاره ای در حیطه هایی همچون 
علم، مارکسیسم، زبان شناسی، سیاست، زیبایی شناسی، 
فمینیســم و هرمنوتیک می پردازنــد. فصل پایانی نیز 
درباره پست مدرن گرایی اســت و شیوه ای را برجسته 
می کند که در آن بســیاری از دغدغه های تفکر قاره ای 

به یک ضدمبناگرایی افراطی می انجامد.
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گــروه اندیشــه: در چنــد دهه اخیــر مطالعه 
وجوه گوناگــون پدیده «مصرف» مــورد توجه 
شــاخه های مختلــف علوم اجتماعــي به ویژه 
مطالعــات فرهنگي قرار گرفته اســت. مصرف 
پدیده ای چندبعدی محســوب مي شــود که از 
جهــات گوناگون قابل بررســی اســت و در هر 
جامعــه ای متأثر از عوامل متعــددي از جمله 
فرهنگ عمومی، عوامــل اقتصادي، هنجارها و 
ارزش های حاکم و نقش رسانه هاســت. همه 
ما آدمیان مصرف کننده ایــم اما مقوله مصرف 
و تبدیل شــدن آن بــه پدیده اي فراگیــر از دهه 
۱۹۵۰ موضوع مطالعه نظریه پردازان اجتماعی 
شده اســت. امروز، اگرچه منتقدانی که از منظر 
اقتصاد سیاســی ســرمایه داری مصرفی را نقد 
می کنند همچنــان به قوت خــود باقی اند، اما 
چرخش عظیمی در مطالعات فرهنگی و علوم 
اجتماعی اتفاق افتاده است؛ چرخشی به سوی 
مطالعه مصرف بــه مثابه فعالیتی که مردم به 
طور روزمره انجام می دهند و بخشــي از هویت 
انساني است. جامعه شناسی مصرف می کوشد 

پدیده مصرف را در ابعــاد اجتماعی، فرهنگی، نمادین، 
اقتصادی، سیاسی و مادی آن مطالعه کند و قصد دارد 
نشــان دهد که مصرف مؤلفه محوری زندگی روزمره و 
هویت و نظم اجتماعی در جهان معاصر اســت. کتاب 
«مصرف و زندگی روزمره» که اخیرا منتشــر شده کتابي 
اســت درباره چگونگــي رواج مصرف گرایي و ســیطره 
فرهنگ مصرفي بر انسان ها در اقصي نقاط جهان. کتاب 
بین کنش ها و فرایندهای مصرف تمایز قائل شــده و با 
بررســی کنش های فردی مصرف، یعنی بررســی آنچه 
مصرف کننده در لحظه مصرف انجام می دهد، تاریخچه 
و نظریه هــای مصرف را از ابتدا تــا امروز مرور مي کند و 
سیر تغییرات آن را نشان مي دهد. مترجمان، دیباچه اي 
در ابتــداي کتــاب نوشــته اند و به اختصــار تاریخچه 
مطالعات در باب مصرف را بررســي کرده اند. در بخشي 
از دیباچه مترجمــان مي خوانیم: «کتاب حاضر کیفیتي 
میان رشته اي دارد، هر چند که لحن غالب بر آن بیشتر به 
جامعه شناســي مصرف نزدیك است. البته سابقه تأمل 
در پدیــده مصرف به مدت ها قبــل از پیدایش این قبیل 
رشته هاي تخصصي (جامعه شناسي مصرف، مطالعات 
فرهنگــي، اقتصاد، بازاریابــي و جــزء آن) بازمي گردد؛ 
یعني به زماني که این مقوله در فلســفه مدرن مطرح 
و واکاوي شــد. شاید بتوان گفت یکي از نخستین اشکال 
واکاوي مصرف را هگل در عناصر فلسفه حق ارائه کرد؛ 
کتابي که به واقع روایتي است منطقي از سیر و سیاحت 
مفهوم در مسیر تحقق ایده آزادي، و مصرف جزئي است 
از نخســتین گام این ســیر و ســلوك، یعني گام ورود به 
ساحت آزادي ایجابي و فعلیت بخشیدن به اراده دروني 
یا گام مالکیت که خود سه شکل دارد: مال خود کردن، 

مصرف و واگذاري» (ص ۱۱).
پدیده مصرف گرایي از اواخر قرن بیســتم به واقعیتي 
چندبعدي تبدیل شد که در کنار ابعاد اقتصادي، معاني 
فرهنگي و الزامات اجتماعي فراواني را با خود به همراه 
دارد. بــا تغییــرات در ســبك مصرفي جوامــع، کمیت 
و کیفیــت مطالعــات صورت گرفته دربــاره مصرف نیز 
گوناگون بوده و همگام با آن تغییر یافته اســت. مصرف 
مدت ها مقوله اي صرفا اقتصادي شمرده مي شد و فقط 
از همین منظر به آن توجه مي شــد. بعد از جنگ جهاني 
دوم، جامعه شناســان، روان شناســان و مردم شناسان به 
ایــن موضوع علاقه مند شــدند و پژوهش هایي را درباره 
آن آغاز کردند. کارل مارکس بیشتر به تولید کالا در نظام 
ســرمایه داري توجه داشــت تا به مصرف آن. بعد از او 
تورستین وبلن در کتاب کلاسیکش «نظریه طبقه تن آسا» 
(در فارســی با ترجمه فرهنگ ارشــاد، نشــر نی) طبقه 
متوسط آمریکایي را بررسي کرد و از مصرف اعضاي این 
طبقه به تازگي ثروتمندشده با عبارت «مصرف نمایشي» 
یاد کرد. در همین ســال ها جورج زیمل، جامعه شــناس 
آلمانــي، بــه مطالعه دربــاره ســاکنان شــهر برلین و 
زندگي در کلان شــهر و رابطه آن بــا مد و مصرف کالاها 
پرداخت. ماکس وبر مصرف را فرایندي شامل کردارهاي 
اجتماعــي و فرهنگي متفاوت مي دانســت که نه فقط 
ناشــي از عوامل اقتصادي، بلکه بیان کننده تفاوت هایي 
میــان گروه هاي اجتماعي اســت. وي منزلت و قدرت را 
نیز به مفهــوم اقتصادي مارکس از طبقــه اضافه کرد. 
مارکسیست ها از ســرمایه داری مصرفی انتقاد می کنند، 
چون به جای برآوردن نیازهــا امیال را تحریک و تقویت 
می کند. در ســرمایه داری مکانیسمی هست که بر مبنای 
آن مصرف کنندگان به شــکل روزافزونی تمایل می یابند 
به ســوی نیازهای کاذب، از جمله تجربیات و وســایل و 
کالاهای مادی بهتر و بیشــتر و ارزان تر. و این موضوع از 
نظر آنها به زیان احساس های حقیقی انسان ها و روابط 
اجتماعی واقعی تمام می شــود و بیانگر آن است که ما 
در مقام مصرف کنندگان دائما از ســوی دست اندرکاران 
تبلیغــات و بازاریابی و نیز از جانــب مقاماتی که امکان 
تحقق چنین چیزهایی را فراهم می کنند، گمراه می شویم 

و فریب می خوریم.
رئوس کتاب

مارک پاترســون، نویسنده کتاب، در مقدمه می کوشد 
توصیفی اجمالی از شــخصیت و منش «مصرف کننده» 
ارائه کند و طرحی کلی از فعالیت ها و فرایندهای مرتبط 
با مصرف به دســت دهد. ســپس مفهوم مناقشه انگیز 
«زندگی روزمره» را به اختصار تشریح می کند. همچنین 
سیر بحث ها و استدلال های کتاب را معرفی می کند. هر 
فصل به تنهایی شرح مفید و مختصری است درباره یکی 
از حوزه هــای اصلی مطالعه مصرف و همه فصل ها در 
کنار هم بحثی منسجم و کلی تشکیل می دهند که در آن 
از برخی لذات، آداب، مناسک و مسئولیت های مرتبط با 

مصرف سخن گفته شده است: نوعی اخلاق، سیاست یا 
بوطیقای مصرف در زندگی روزمره.

بحــث واحــدی در تمام فصل هــای کتــاب دنبال 
می شــود که نقطــه شــروعش در فصل اول اســت با 
عنوان «شما همان چیزی هستید که می خرید»: بررسی 
تاریخچــه مصرف، مفهوم کالا و وســایل مادی، و پدیده 
امکان پذیرشــدن تجــارت کالاهای خارجی به واســطه 
اســتعمارگری. کتاب در فصول بعــدی از بحث مصرف 
کالاهــای مادی فراتــر می رود و مســئله امــر نمادین، 
وانموده ها و فضای مجازی را پیش می کشد. پایان بخش 
همــه اینها در فصل آخر بحثی اســت دربــاره ایماژها، 
برندها، لوگوهــا و علائم تجاری. ایــن فصل پدیده هاي 
مصرفي را در متن تاریخ اســتعمارگرایی بررسی می کند. 
در طول این مســیر وارد مباحثی همچون شــکل گیری 
هویت، روانشناسی خرده فروشی، رابطه جسم و ذهن فرد 
مصرف کننده و فضاهای مصرف می شود. نویسنده ضمنا 
می کوشــد با کنارهم گذاشــتن برخی از این موضوعات، 
مناقشــه ای را که بین دو دیدگاه در جریان اســت تشریح 
کنــد: دیدگاهی که معتقد اســت مصرف کنندگان خواه 
به طور محسوس و خواه نامحســوس فریب می خورند 
و کنترل می شوند، و دیدگاهی که می گوید مصرف کننده 
می تواند خلاق و فعال باشــد و برای بررسی بهتر این دو 
دیدگاه، فرهنگ جوانان را موضوع قرار می دهد. ســپس 
دو مقوله «مصــرف کالاهای مادی» و «مصرف نمادها/ 
نشــانه ها» را مطرح می کند و مســئله گردش ســرمایه 
اقتصــادی و ســرمایه فرهنگــی از بوردیــو را به بحث 
می گذارد. آنجا که بحث کالاهــای مادی را خاتمه داده 
و بحث مصرف تجربیات و وانموده ها را پیش می کشــد 
این اســتدلال را مطرح می کند که مصــرف تجربیات و 
وانموده ها امروزه همان شــیوه رایــج مصرف طبیعت 
اســت. اما برای آنکه بتوان این کنش هــا و تجربیات را 
درون زمینه های تاریخی گسترده تر قرار داد، باید تصویری 
کلــی از اقتصاد جهانی داشــت، یعنی پرســید که نیاز 
بــه احیای ســرمایه داری مصرفی و صــدور آن به نقاط 
دوردســت و به کارگیری نیروی کار ارزان و کالاهای ارزان 
و تولید ارزان قیمت چگونه پدید آمد. رابطه بین مصرف 
جهانــی و مصــرف محلی رابطه ای چندوجهی اســت 
و ســعی نویسنده این اســت که این رابطه پیچیده را در 

بخش های مختلف کتاب تبیین کند.
مصرف و هویت

فصل اول کتــاب در حکم درآمدي اســت بر برخي 
نظریه هاي عام در باب مصرف و مصرف کننده. نویسنده 
در ایــن فصل دو پدیــده مصرف کننــده و کالا را ابتدا در 
چارچوب روابط و مناســبات اقتصادي و سپس در پرتو 
نظریه اجتماعي به طور عام بررســي مي کند. نخســت 
از منظري تاریخي، شــرحي موجــز درباره مفاهیم کالا و 
مصرف کننده در آراي مارکس، وبلن و زیمل ارائه می کند 
که نقطه شــروع آن مفهوم مشهور مارکس، «بت وارگي 
کالا»، است. مارکس معتقد بود سرمایه داري مصرفي تا 
حد بســیار زیادي به واردات کالاهاي خارجي، همچون 
انواع غذاها و چاي و قهوه و تنباکو و ادویه جات وابســته 
اســت و درســت به همین دلیل حکومت ها نقش قابل 
توجهي در جابه جایي و خرید و فروش این کالاها، به ویژه 
در ایجــاد میل و رغبــت به چیزهاي خارجــي و بیگانه 
دارنــد. پس از بررســي این تحلیل عمدتــا اقتصادي از 
سرمایه داري مصرفي، نویسنده به شرح فلسفه و نظریه 
فرهنگي مکتــب فرانکفورت مي پــردازد که ایده هایش 
درباره صنعت فرهنگ سازي توده اي ارتباط بسیاري با این 
بحث دارد. سپس به آراي فردریك جیمسون مي پردازد 
و آنچــه او بــه پیروي از ارنســت مندل «ســرمایه داري 
متاخر: رشد سطحي گري دائما نوشونده زیبایي شناختي» 

می نامــد. نویســنده در ایــن بخش به 
نارسایي هاي تعریف محض مصرف از 
نظر اقتصاد سیاسي مي پردازد و اینکه 
اقتصاددانان کلا درك تاریخي ضعیفي 
از مصرف کننــده و مصــرف دارند. نزد 
اقتصاددانان مصرف کننده مجموعه اي 
از مقادیــر یــا متغیري فرضي اســت 
(مثل زنــان خانه دار) که بــراي تبیین 
مجموعــه اي از آمارها به آن اســتناد 
مي شــود. از دیــد متفکرانــي مثل بن 
فاین نارسایي این تلقي از مصرف کننده 
ریشــه در محدودیت هاي مدل  اقتصاد 

«نوکلاسیك» دارد.  
موضوع فصل دوم بررســي درك و 
تفســیر  فرد از «عمل انتخاب» اســت، 

آنگونه که ایــن عمل را در متــن فعالیت هاي مصرفي 
روزمره خود تجربه مي کند. همچنین به طرح این پرسش 
مي پــردازد که انتخاب هاي مصرف کنندگان چه نقشــي 
در برســاختن هویت هاي آنها دارد. به بیــان دقیق تر، از 
آنجا که همــه ما مصرف کنندگاني جســم مندیم که در 
نقاط مختلــف این کره خاکي زاده شــده ایم و تاریخچه 
زندگي مان با این هســتي متجســد آمیخته اســت، لذا 
پرسش فوق ناگزیر پرسشي درباره برساخت هویت هاي 
جنسي و قومي خواهد بود. به موازات طرح این پرسش 
بحثي دربــاره رابطــه فعالیت هاي مصرفــي روزمره و 
فرایندهاي گســترده تر شــکل گیري هویت، یعني رابطه 
انتخاب انضمامــي و هویت انتزاعي، مطرح می شــود. 
ایــن رابطه به دو طریق بررســي مي شــود: نخســت از 
طریــق تحلیــل مفهوم «انتخــاب» و جایــگاه محوري 
آن در تجربه هــاي روزمره ما از مصــرف و دوم از طریق 
بررســي نقش «هویت» در فعالیت هــاي مصرفي؛ چه 
فعالیت هــاي مصرفي را نمایانگر هویــت «اصیل» فرد 
در نظر بگیریم چه آنها را ابزار دســتکاري خواست ها و 
آرزوهاي مصرف کننده بدانیم. نویسنده توضیح مي دهد 
که در متن رابطه بین انتخاب و هویت، اهمیت یك برند 
به همان اندازه که بــه موقعیت فعلي اش ربط دارد به 

زمینه تاریخي اش نیز ربط دارد.
در فصل سوم نویسنده دو اصطلاح مك دونالدسازي 
و دیزني سازي را در قالب اصطلاح «مك دیزني وارشدن» 
ترکیب کرده و مي کوشد به مدد این اصطلاح اثرات تولید 
جهاني و مصرف روزمره کالاهــا و تجربه ها را تحلیل و 
نقد کند. این فصل شــرحي اســت درباره اینکه چگونه 
نظریه هــاي امروزین مصــرف بعضا تــداوم نظریه هاي 
قدیم انــد. همچنیــن در میان نظریه هــاي قدیم به طور 
خاص میراث جامعه شناختي ماکس وبر تشریح خواهد 
شــد که ایده معروفش، «قفس آهنین عقلاني شــدن»، 
 الهام بخــش اصلي نظریــه مك دونالدی شــدن در بین 
نظریــات جامعه شــناختي مصــرف اســت. در همین 
قسمت برخي اســطوره ها راجع به جهاني شدن بررسي 
مي شــود که عموما آن را تحت عنوان یکدست شــدن و 
همگن سازي مطرح مي کنند. در قسمت پایاني این فصل 
نویســنده به بررســي دیالکتیك تولید جهاني-محلي و 
مصرف جهاني-محلي در بستر تجربه هاي روزمره افراد 
مي پــردازد و آن را ذیل عنون «کــولاي جهاني یا کولاي 
محلــي؟» مطرح مي کنــد. کولا، پپســي، آب معدني و 
بسیاري از نوشــیدني هاي دیگري که ما بر حسب عادت 
مي نوشــیم یا مصرف مي کنیم از همان آغاز تولیدشــان 
تا به امروز از ترکیبات و موادي جمع آوري شــده از نقاط 
مختلف جهان ســاخته شده اند و توزیع و مبادله آنها به 

واسطه شبکه هاي بین المللي انجام گرفته است.
فصــل چهــارم به کالایي شــدن تجربه و احســاس 
مي پــردازد. مضمــون محــوري این فصل کــه در تمام 
قسمت هاي آن به درجات متفاوت مشاهده مي شود این 
اســت که دیالکتیکي زایا بین انضباط و زیاده روي، پرهیز 
و مصــرف، و تنش و رهایي وجود دارد. این دیالکتیك در 
گفتمان هاي مصرف به طور عام و در بحث غذا و ســایر 
لذات جســماني به طــور خاص وجــود دارد. همچنین 
نویسنده به بررسي دیالکتیك انضباط/ زیاده روي و تنش/ 
رهایــي در برهه هــاي گوناگون تفکر غربــي مي پردازد. 
افلاطــون در «جمهــوري»، لذت و درد جســماني را در 
چارچوب همین دیالکتیك تحلیل مي کند و مي کوشد بر 
همین مبنا «تغییر ذهني» اي را تحلیل کند که از تنش و 

رهایي جسماني ناشي مي شود.
فصــل پنجــم بــه بحث مصــرف طبیعت شــامل 
مصرف ایماژهــا، بازنمودها و فانتزي هــاي تجربه هاي 
محیط غیرانســاني در تمام اشــکالش مي پردازد. اینکه 
اکثر فعالیت هاي مصرفــي روزمره ما 
درون فضاهاي شــهري اتفاق مي افتد 
نباید این واقعیــت را از نظر دور بدارد 
که مــا به انواع و اقســام شــیوه ها در 
حــال «مصرف طبیعت» هســتیم. در 
تبلیغات و پوســترها، در بادي شاپ ها 
(فروشگاه هاي عرضه کننده محصولات 
آرایشــي و بهداشــتي الهام گرفتــه از 
طبیعــت)، یا بــه هنــگام بازدیــد از 
یك آژانس مســافرتي و حتــي درون 
متراکم ترین فضاهاي شــهري طبیعت 
دائما به ما عرضه و فروخته مي شــود. 
ما حریصانــه نمودهــا و بازنمودهاي 
«طبیعت» و «جهان وحش» را مصرف 
مي کنیــم و متعاقــب آن تمایل مان به 

درگیري بي واســطه تر بــا آن بي وقفه افزایش 
مي یابد. درگیري هاي مســتقیم و بي واســطه 
با طبیعــت مي تواند از مجــاري فعالیت هاي 
تفریحــي در مناطــق ســاحلي، محوطه هاي 
موضوعي  پارك هــاي  پیــاده روي،  مخصوص 
طبیعت بنیاد یا در سفرهاي شکاري تحقق یابد.

مصرف کننده هالو، مصرف کننده زبل
در فصل ششم نویســنده دو نگرش متضاد به 
مصرف کننــده را روبــروي هم قــرار مي دهد. 
نگرش نخست مصرف کننده را کنش گري عاقل 
مي انگارد که ماهرانه معناي هویت فردي اش 
را بر مي ســازد و از طریق مصرف و سوءمصرف 
و نمایــش کالاهــاي خاص، خــودش را درون 
یك گــروه اجتماعــي جاي مي دهــد. نگرش 
دوم، مصرف کننــده را فــردي تقریبا احمق در 
نظر مي گیرد که رســانه هاي جمعــي دائما او 
را بــه خرید بي وقفه کالاهــا وامي دارند. تضاد 
این دو نگــرش همان تضــاد دیالکتیکي میان 
«باور به آزاد بــودن فرد در انتخاب» و «باور به 
نقش صنعت فرهنگ سازي توده اي در فریب و 
کنترل فرد» اســت. تمایز قائل شدن میان کنشگر عاقل و 
مصرف کننده آلت دست به متفکران مکتب فرانکفورت 
بازمي گردد و پس از آن اندیشمنداني چون آنري لوفه ور 
و میشل دوسرتو به آن پرداخته اند. نویسنده در این فصل 
ایــن دو نگرش را در مقابل هم قــرار مي دهد تا بتواند با 
آنها وارد گفتگو شــود و از ایــن طریق موضعي بینابیني 
براي خــود اختیار کند. فصل بعد بــه فضاهاي مصرف 
مي پــردازد. فضاهاي مصرف «مکان»هایي هســتند که 
در آنهــا کالا فروخته و مصــرف مي شــود؛ از بازارهاي 
خلق الســاعه گرفته تــا اماکن مختص خریــد و فروش، 
فروشگاه هاي زنجیره اي، ســوپرمارکت ها و مراکز خرید. 
مشــخصه اصلي مراکز خرید این اســت که در سراســر 
جهان فضاهاي یکدست و همانندي دارند. این فصل از 
سه قسمت تشکیل شده و عمدتا با مسائل و پرسش هایي 
ســروکار دارد که اخیرا در حــوزه «جغرافیاي فرهنگي» 
مطرح شده اند. قســمت اول درباره تاریخچه فضاهاي 
خرید اســت. در قســمت دوم مبحث فضاهاي مصرف 
و زندگي روزمره مطرح مي شــود. ســرآخر این پرسش 
مطرح مي شــود که فضاهاي مصــرف چگونه بر آنچه 
مــا انجام مي دهیم و نیز بر معناي کالاها و فعالیت هاي 
ما تاثیــر مي گذارد. موضوع قســمت ســوم «فضاهاي 
ســرهم کردن، خیال پردازي و کنترل» اســت. نویســنده 
ایــن موضوع را خصوصا در ارتباط بــا مراکز خرید بزرگ 
به بحث مي گذارد، یعني راجع به مدیریت و دســتکاري 
انتخاب هــاي مصرف کنندگان (هالوهــا) یا هنر خلاقانه 
مصرف کنندگان (زبل ها) در تصرف کالاهاي تولید انبوه. 
پرســش این اســت که مصرف کنندگان چگونه با قواعد 
انضباطي و مکانیســم هاي کنترل کــه در این فضاها بر 
رفتارشان اعمال مي شود وارد تعامل و مذاکره مي شوند 
و تا چه میزان مي توانند حس تملك و هویتشان را در این 

فضاها تحقق بخشند.
نویســنده در فصل هشــتم با اتکا به مباحثي که در 
باب زیباشناســي کردن کالاها مطرح مي کند به بررسي 
نشانه شناســي تبلیغــات و بــه طور خــاص بوطیقا و 
سیاســت برند و ایماژ لوگو مي پــردازد. او در این فصل 
بــه نقد دیدگاهي مي پردازد که کالا را صرفا موجودیتي 
مادي مي بیند. درعوض او به «ارزش هاي» غیرمادي اي 
توجه مي کند که به واســطه بازاریابــي به کالاها پیوند 
مي خورند. به پیروي از منطق لوگو یا آرم، تاریخ بازاریابي 
از کالاهــاي مادي شــروع مي شــود و بــه ارزش هاي 
غیرمادي منتهي مي شود. نویسنده لوگو تیك مانند بسیار 
معروف نایك را مثــال مي زند که به عنــوان نمونه اي 
پویا، جهاني و شناخته شده به خوبي گویاي این مطلب 
است و در مقام ایماژي بصري متضمن انواع تداعي ها 
و دلالت هاي ضمني است. نقطه شروع بخش بوطیقا 
شرحي است درباره تاریخ برندها و لوگوها؛ تاریخي که 
طلیعه آن قرن نوزدهم اســت اما پس از جنگ جهاني 
دوم شتابي مضاعف مي گیرد. در بخش «از تولید مادي 
تــا برند غیرمادي» به بررســي پیدایش برنــد و همزاد 
تصویري نمادینش، یعني لوگو، و تبدیل آنها به عناصر 
برجســته اي مي پردازد که در ســطح بین المللي قابل 
شناســایي اند و در بخش «سیاست» لوگوها و برندها را 
به عنوان عرصه اي در نظر مي گیرد که در آن جهان اول 
و جهان سوم با هم برخورد مي کنند و مسائلي همچون 

نژادپرستي برجسته مي شود.
نویســنده در فصل آخر به جمع بندي مطالب قبلي 
مي پردازد و بر مبناي بازاندیشــي فصول پیشــین برخي 
دلالت هاي اخلاقي مصرف گرایي و فرهنگ مصرفي را در 
دوران معاصر توضیح مي دهد و تلاش مي کند اصطلاح 
متناقض نماي «مصرف گرایــي اخلاقي» را توضیح دهد. 
فعالیت هاي مصرفي ما درواقع مذاکره ها یا چانه زني هاي 
دائمــي با خواســت ها، امیال و نیازهــاي ما و همچنین 
با نیروهاي الزام آور بر ما هســتند. اما به باور نویســنده 
همین مذاکره ها و چانه زني هــا نیز تهي از تقصیر و گناه 
نیســت نه فقط به دلیل ولع فردي و خودخواهانه ما به 
خرج کردن هاي بي حساب و کتاب و گریز از محدودیت ها، 
بلکه به دلیل وظایف مان نســبت به دیگران و نسبت به 
محیط زیســت. پادفرهنگ ها همواره علیه مصرف گرایي 
افسارگســیخته اعتراض کرده اند و نگران اثرات مخرب 
اسراف کاري و طمع ورزي بر محیط زیست بوده اند. اما در 
این ارتباط سخن نهایي و چالش بر انگیز نویسنده درست 
عکس این است: امروز خود پادفرهنگ ها به فرهنگ هاي 
مصرفي تبدیل شــده اند. امروز همه ســبك زندگي هاي 
بدیل و اخلاق هاي ضدمصرف گرایانه خلع سلاح گشته، 
برندســازي و بازاریابــي شــده، و در نهایت بــه خود ما 

فروخته مي شوند. 

درباره مصرف گرایی و جامعه مصرفی

شما همان چیزی هستید که می خرید

فلسفه قاره ای
 در قرن بیستم

ریچارد کرنى
ترجمه: مریم خدادادى

ناشر: حکمت
قیمت: 120000 تومان

فلسفه هنر رایانه ای
دومینیک مک آیور لوپس

ترجمه: عرفان قادرى
ناشر: ققنوس

قیمت: 21000 تومان

مصرف و زندگی روزمره
مارك پاترسون

ترجمه: جمال محمدى 
نرگس ایمانى مرنى

ناشر: نی
چاپ اول: 1398

قیمت: 42000 تومان
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